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  چكيده

هـا را بـه سـوي يكپـارچگي، وحـدت و       شـدن، انـسان      جهـاني  عصر حاضر، فراينـد    رد
هـاي آن     نمايد و ضرورت پرداختن به هويت ملي و بنيـان           شهروندي جهاني دعوت مي   

  در .يكي از آبشخورهاي هويت ايراني، زبان و ادبيات فارسي است         . باشد  آشكارتر مي 
تاريخ افتخارآميز ايران، همواره هويت و همبستگي مـردم از راه زبـان فارسـي حفـظ                 

عنـوان ابـزاري در جهـت حفـظ      شده است و شاعران معاصر نيز از شـعر پارسـي بـه           
  .اند هويت ملي بهره برده

يكي از مسائلي كـه شـاعران معاصـر بـا هـدف تقويـت هويـت ملـي بـدان توجـه                       
مـشترك ميـان سـاكنان      ... اصر قومي، فرهنگـي، تـاريخي و      گيري از عن    اند، بهره   نموده
هاي قومي و ملي، سـتايش عظمـت          در اين راستا بزرگداشت اسطوره    . زمين است   ايران

. باشـد  هاي مهم فرهنگي، داراي اهميت فراوان مي      باستاني ايرانيان و تأكيد بر شاخصه     
 محمدرضـا شـفيعي   توان اند، مي   ازجمله شاعران معاصر كه به هويت ملي توجه نموده        

 سـازي زبـان     هـاي برجـسته     گرايي را كـه يكـي از روش         ي باستان و. كدكني را نام برد   
  .ه استعنوان ابزاري در جهت دستيابي به هويت ملي به كار برد ، بهاست

هـاي باسـتاني،      اي، آيـين    هاي اسطوره   شفيعي در شعر خود به نمادها و شخصيت       
ن قديم كـه از عناصـر فرهنـگ و هويـت ملـي              تاريخ و فرهنگ گذشته، و جغرافياي ايرا      

انـد و عـلاوه بـر اينهـا، شـفيعي در شـعرش بـه                  آيند، توجه بـسيار نمـوده       شمار مي   به
اين امر نشانگر   . هاي بزرگ عرفاني و ادبي گذشتة فارسي نيز پرداخته است           شخصيت

سـان كـاربرد     بـدين . باشـد   توجه ويـژة وي بـه ايـن بعـد از هويـت ملـي ايرانيـان مـي                  
  .توان رويكردي به هويت ملي انگاشت گرايي در سخن شاعران معاصر را مي تانباس

  
ــدواژه ــي، آشــناييهويــتعر معاصــر، شــ :هــا كلي زدايــي، هنجــارگريزي،   مل

  .گرايي باستان

                                                            
 ه مازندراندانشگاگروه زبان و ادبيات فارسي استاديار  *

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي **
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  مقدمه
، خطـوط ترسـيم شـدة       گـردد آيد، بحث هويت مطـرح مـي      پيش مي » ما«وقتي سخن از    

از ،  بررسـي هويـت ملـي      و بر ايـن اسـاس،        دكنروشن مي را   و ديگران    »ما« مرز   هويت
از اهميت تاريخي هويت ملي      .شناختي فراواني برخوردار است   اهميت تاريخي و جامعه   

 جامعـه شـكل گرفتـه و از         و زمـان    چهـارچوب جهت است كه اولاً ايـن پديـده در          آن  
وزه هويتي كـه امـر    گونه   ثانياً هر   و ثير پذيرفته است  أتاريخي ت هاي    دگرگونيرويدادها و   

هـاي تـاريخي    شـود، برگرفتـه از جريـان      ه مـي  ديدهاي اجتماعي   در جامعه و ميان گروه    
شناختي، هويت ملي به اين لحـاظ اهميـت          جامعه ديدگاهاز  . باشد  مي مختلف   هاي  هدور

 .گـردد   ملي در جامعه تلقي ميسازگاريدارد كه يكي از عوامل مهم انسجام اجتماعي و         
 زبـان، فرهنـگ، آداب و رسـوم،         ةه تعبير ديگـر مجموع ـ    هويت ملي و ب   در طول تاريخ،    

هاي قومي در هر سـرزميني قداسـت و ارزش خاصـي             و داستان  ها  هرور ديني، اسط  يشعا
هـا در كـشاكش رويـدادهاي       هـا و پهلـواني     و خاسـتگاه بـروز و نمـايش دلاوري         داشته

  .)10: 1385حجازي، (  استگشتهسوز سهمگين و خانمان
  وحـدت و   ،هـا را بـه يكپـارچگي       ، انـسان  »شـدن  جهـاني «يند  فرا كه   كنونيدر عصر   

 ضرورت پرداختن بـه هويـت ايرانـي و بنيادهـاي آن             ،خواند  فرا مي » شهروندي جهاني «
فرهنگ « منابع و آبشخورهايي دارد كه مهمترين آنها         ،هويت ايراني . ه است تشگآشكارتر  

گونـه    چـشمه، هـيچ   دو سر  ايـن ميـان   البتـه   اسـت؛   » فرهنـگ اسـلامي   « و» ايران باستان 
يكـي از   مثابـه   ادبيات و شعر به     . )4: 1385صالحي،  ديلم(رد  دانناسازگاري بنيادين وجود    

 كوشـيم   يم ـدر ايـن مقالـه      . دارد اساسي در بروز هويت ملـي        يهاي فرهنگ، نقش  شاخه
را بررسي نماييم و براي دست يـافتن        ميزان حضور هويت ملي در شعر شاعران معاصر         

محمدرضـا  ،   معاصـر  ة از شاعران برجست   يكيهويت ملي در شعر     اصر   عن به اين مقصود  
  .كنيم  تحليل مي رايكدكنشفيعي
  

  پيشينه تحقيق
 امـا دربـاب نقـش    ؛استدر شعر معاصر مطالب زيادي نگاشته شده        گرايي  باستان ةدربار
صـورت  اي   پاسداشت هويت ملي، تحقيق جداگانـه      ايربعنوان عنصري     به گرايي  باستان

صـورت مختـصر      بـه لاي بررسي شعر اين شـاعران،        ست و محققان تنها در لابه     انگرفته  
سـفرنامه  «هـاي   تـوان كتـاب   مـي ازجمله آثار با اين رويكرد      . اند  اشاره نموده بحث  بدين  
 بـه شـعر و      گونـاگون از جوانـب    نويسندگان آنهـا     كه   درم ب ا ن ار» برگيباغ بي «و  » باران
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ه، شـد انجام  كنون   كه تا  هايي  پژوهشدر  . اند  اختهكدكني و اخوان ثالث پرد     شفيعي ةانديش
هـاي شـعري ايـن دو شـاعر          يكـي از ويژگـي     گرايي  ، باستان صورت جسته و گريخته    به

بـه  دسـتيابي   در  ايـن پديـده     سـاختار هدفمنـد     يم، به   كه گفت   اما چنان  ؛استقلمداد شده   
هـايي  شو شايد بتوان گفت اين مقاله از نخـستين پـژوه          توجه كمتري شده    هويت ملي   

و آشـكار شـدن   در گرايـي   باسـتان نقـش  به صورت مستقل و گسترده      بهدر آن   است كه   
  .خته شده استاپردنمود يافتن هويت ملي در شعر معاصر، 

  
  الات پژوهشؤس

   :هاي اصلي اين مقاله عبارتند از پرسش
  اند؟  شفيعي كدكني كدامگرايي در شعر هاي باستان مصداق -1
 ،هاي هنجارگريزي در شعر معاصـر عنوان يكي از روش  بهيند  اين فرا كاركردهاي   -2

  يست؟در ارتباط با هويت ملي چ
  

  روش پژوهش
تمـام دفترهـاي شـعر      ،  به منظور بـه دسـت آوردن اطلاعـات لازم بـراي ايـن پـژوهش               

و يا  از جهت صورت     كهرا  تمام اشعاري   ايم،    ا بررسي نموده  محمدرضا شفيعي كدكني ر   
و عناصر و   . ايم  داده، مورد توجه قرار      هويت ملي اشاره داشتند    ، به ابعاد مختلف   مضمون

و در همين راستا به     . ايم  ه كشف كرده  ي كه به نوعي در ارتباط با هويت ملي بود         يهاابزار
تفكيك اجزا و ابعـاد مختلـف هويـت ملـي در شـعر شـفيعي پرداختـه و در هـر بـاب                        

  .هايي ذكر كرديم نمونه
  

  هويت ملي
هويت مفهومي است ناظر به      «. وجود دارد  ي گوناگوني اه نظر ، ملي  مفهوم هويت  رةدربا

هاي فرهنگي و باورهاي حالات و اعمال شخصي كه ريشه در تربيت خانوادگي، آموخته       
هاي عينـي هويـت در سـطح        مقوله. بخشد  ميتشخص  به فرد و جامعه     اجتماعي دارد و    

براسـاس تغييـر شـكل     و هويت مليدهد اجتماع، ساختارهاي هويت ملي را تشكيل مي  
هـاي  نظام سياسي، تحول در باورهاي فرهنگـي و گـشودگي آن بـر روي ديگـر آمـوزه                 

ر شـيخاوندي   اود. )188: 1380حقـدار، ( »آيد  درمي نسبي و عصري     صورت  و به ،  فرهنگي
كـه موجـب    ... اي از علائم و آثار مادي، زيستي، فرهنگي و رواني و          مجموعه«هويت را   
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) فرهنگي از فرهنگ ديگـر ( گروه از گروه يا اهليتي از اهليتي ديگر  شناسايي فرد از فرد،     
  : در تعريف ديگري از هويت ملي، آمده است.داند  مي)6: 1379شيخاوندي، ( »شودمي

هويت ملي به معناي احساس وابـستگي و وفـاداري بـه عناصـر و نمادهـاي                 
مهمتـرين  . دباش  مشترك در اجتماع ملي و در ميان مرزهاي تعريف شدة سياسي مي           

گردنـد،    عناصر و نمادهاي ملي كه سبب شناسايي و تمايز هويت از يكـديگر مـي              
سرزمين، دين و آيين، آداب و مناسك، تاريخ، زبان و ادبيات، مـردم و              : عبارتند از 

در درون يك اجتماع ملي، ميزان وابستگي و وفاداري اعضاء به هر يـك از               . دولت
سـازد  س هويت ملي آنها را مـشخص مـي        عناصر و نمادهاي مذكور، شدت احسا     

  .)17: 1380يوسفي،(
  : از بيشتر محققان، اتفاق نظر دارند، كه سه ركن مهم هويت ملي در ايران عبارت است

  ؛ ميان فلات ايران با مناطق كوهستاني آنياه جغرافيا و سرزمين با نوسان -1
هاي تركـي، مغـول و   كه در اثر آميزش با زبانهايي  دگرگوني ةزبان فارسي با هم   -2

  ؛عربي داشته است
اي، اصل و اسـاس آن ثابـت و اسـتوار            فرقه هاي  ا وجود اختلاف  دين اسلام كه ب    -3

  .)133: 1385زاهد، ( )1(مانده است
در اين بخش با توجه به موضوع مقاله، لازم است به بررسي نقش زبـان فارسـي در                  

  .حفظ هويت ملي بپردازيم
  

  ويت ملينقش زبان فارسي در حفظ ه
، بستري براي اش هاي آفريننده نديشه نمود فرافكني و تبلور احساسات و ا  مثابةادبيات به   

از هويت  است  اي   جلوه اي  شاعر و نويسنده  هر  هويت  . باشد  ميشناخت هويت فرهنگي    
كـوب در   زرينعبدالحسين . زمان و مكانكلي انسان زمان او و چه بسا، انسان در مفهوم  

  : نويسدتعريف ادبيات مي
ادبيات عبارت است از تمام ذخاير و مواريث ذوقي و فكري اقوام و امم عالم                

اين ميراث ذوقي و فكري كـه       . اندكه مردم در ضبط و نقل و نشر آنها اهتمام كرده          
از رفتگان بازمانده است و آيندگان نيز همواره چيزي بر آن خواهند افزود، همواره              

كـوب،  زريـن ( اقوام و افـراد جهـان خواهـد بـود       موجب استفاده و تمتع و التذاذ     
  .)8: 1، ج1354

تـوان  هـاي آن مـي    ترين افق فرهنگـي اسـت كـه در خـلال گـزارش            ادبيات گسترده 
هاي اصلي هويت را از سرنوشت انسان در اجتماع كه همچون كاركردهاي معـين               لفهؤم
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اصلي هاي    ويژگييعني  هاي پربسامد هويت ايراني،     لفهؤم. رسد، بازشناخت به ظهور مي  
صورت مشابه    بهساختارهاي متفاوت،   داراي  هاي فرهنگي ايراني، در انواع ادبي       مايهو بن 

  .)69: 1384عشري،  رستگارفسايي، اثني(گردد  ظاهر مي
 در  ،پيمايـد  خروشاني است كه بستر گذشته را مي       ةچون رودخان همزبان در حقيقت    
. آورد مـي عـصر كنـوني  ين را با خود بـه  رسد و فرهنگ و تمدن پيشزمان حال به ما مي    

زبـان فارسـي   تاريخ افتخـارآميز ايـران،   طول در .  فرهنگ هر قوم و ملتي است    ةزبان آين 
اقوام ايراني كـه از     كرده و گوناگوني و فزوني      ا حفظ   رهمواره هويت و همبستگي مردم      

زبـان  اين    اشكاني و ساساني تا امروز وجود دارد، از راه         ،هخامنشيهاي    حكومتدوران  
  .)133: 1386فلاح، (انجاميده است به يگانگي 

 ة در دور  ؛ باستان از طريق زبان پارسي باسـتان تحقـق يافـت           ةهويت ايرانيان در دور   
ت كه  گرف اين مهم از طريق زبان پهلوي صورت         ،هاي گوناگون ميانه با وجود رواج زبان    

 هـاي   امـروز نوشـته     همـان زبـان پارسـي باسـتان بـود و           ةدنباله و صورت تحـول يافت ـ     
از آن باقي مانده است؛     ... دينكرد، بندهش، ارداويرافنامه، مينوي خرد و     چون   يارزشمند

  سـال،  1400در ايران همانند گذشته ادامه يافت و در طـول           تنوع فرهنگي   پس از اسلام نيز     
  تاريخ و ادب، رسميت    ، فلسفه ، عرفان ،ذوق،   هنر ، زبان فرهنگ  به مثابة زبان همواره   ين  ا

  :نويسد زبان در حفظ هويت ملي مي نقشةشاهرخ مسكوب دربار .خود را حفظ نمود
ما مليت يا شايد بهتر بگوييم هويـت ملـي خودمـان را از بركـت زبـان و در                    

بـا وجـود پراكنـدگي سياسـي در واحـدهاي           . ايمپناه زبان فارسي نگه داشته      جان
  .)22: 1373كوب، مس (جغرافيايي متعدد و فرمانروايي عرب، ايراني و ترك

  
  هويت ملي در شعر فارسي

 فكـري ادبيـات فارسـي يعنـي         ة ايراني و انـساني را در زبـان دو قل ـ          هاي  بازتاب هويت 
سـرايي، اثـري     اوج حماسـه   ة فردوسي در نقط ـ   :توان مشاهده كرد  فردوسي و مولوي مي   

را بيـان   هاي قـومي و ملـي ايرانيـان         آرمان،  جاودانه آفريد كه با شور و هيجاني با شكوه        
دوبـاره  بـا   نيـز   مولوي  . باشد  مي معرف هويت و مليت ايراني       ،رو شاهنامه  از اين كند؛    مي

گرايـي فردوسـي و     ملي. دهد   را گسترش مي   1المللي  بين تفكر   ،هويت انساني زنده كردن   
گرايانـه اسـت و در يـك خـط سـير         هر دو داراي زيرساختي آرمان     ،گرايي مولوي انسان

  .)11: 1385حجازي، (كند  كت ميرحتاريخي 
                                                            
1- International 
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  هويت ملي در شعر معاصر
. انـد شاعران معاصر نيز از شعر فارسي به منزلة ابزاري براي حفظ هويت ملي بهره بـرده               

ها در دنياي جديد، براساس پيشينة تاريخي       گيري و پايداري هويت جوامع و ملت        شكل
بـه منظـور    معاصـر    سـرايان   سـخن  به همين دليل، يكي از مسائلي كه         ؛گيردآنان قرار مي  

...  و  تـاريخي  ،گيـري از عناصـر فرهنگـي      اند، بهـره   توجه نموده  بدانتقويت هويت ملي    
هاي قومي   اسطوره بزرگداشتدر اين راستا    . ساكنان ايران زمين بوده است    ميان  مشترك  

، اهميـت   هاي مهـم فرهنگـي    كيد بر شاخصه  أو ملي، ستايش عظمت باستاني ايرانيان و ت       
 دانند كه شناخت هستي مـا در گـرو شـناخت تـاريخ مـا              يعاصر م ران م شاع. بسيار دارد 

 1رنآنـان در دوران پـسامد     . باشد و البته اين امر به معناي بازگشت به سنتي شدن نيست             مي
   و معتقدندها را مد نظر ندارندانديشد، گسستن از ريشهنيز كه انسان به فرامليت مي

 ـ        « وش نـشدني آن مـردم و پويـايي         ميراث فرهنگي يك ملت، بيـانگر هويـت فرام
خلاقيت انساني يك ملت است، ضـمن آنكـه ايـن باسـتانگرايي در پـي تجديـد                  

جـودكي،  (هاي كهن اسـت     هاي فرهنگي و اجتماعي نوين بر پاية سنت         زيرساخت
1386 :5(.  

اي غير از نيما يوشيج كه سنت شكن و سـنت آفـرين اسـت و در كنـار حفـظ پـاره                     
شماري را به شعر امروز، ارزاني داشته، اخـوان         ابداعي بي هاي  هاي پيشين، ساخت  سنت

از ميـان ديگـر    . )163: 1378پـور،   علي(  امروزند گراي  باستانو شاملو پيشروترين شاعران     
شاگردان نيما، خويي، شفيعي، آتشي و اخيـراً موسـوي گرمـارودي در برخـي آثارشـان                 

گرايانـه،  دف از رويكـرد باسـتان     ه ـ. )309: 1378پـور،     علـي ( گرايانه دارند  رويكرد باستان 
 برخـي از شـاعران      ،چيزي جز پرداختن به هويت ملي نيست و چنان كـه خواهـد آمـد              

 و هركدام از ديـدگاه  اند قرار دادهگرايي روشي براي نيل به هويت ملي    از باستان  ،معاصر
از ميـان ايـن شـاعران، محمدرضـا شـفيعي كـدكني از              . اندله نگريسته أين مس دخويش ب 

دربـارة   بـه كنكـاش   ايـم  نمـوده اين مقاله سـعي  و ما در     اي برخوردار است  اه ويژه جايگ
  .يممباحث مرتبط با هويت ملي در شعر اين شاعر بپرداز

 ،عنوان يكي از انواع هنجارگريزي در سـاختار شـعر          بهگرايي    توجه به اينكه باستان   با  
صـورت مختـصر      بـه ،  ينداين فرا گردد، لازم است قبل از بررسي       مي زداييباعث آشنايي 

  .نواع هنجارگريزي سخن بگوئيمزدايي و اآشناييدربارة 
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  زداييآشنايي
 روس  1گرايان  ة صورت ر نظري شده د  مطرح   هاي  موترين مفه زدايي يكي از اساسي   آشنايي
 در يك تعريـف گـسترده، عبـارت از تمـامي شـگردها و فنـوني اسـت كـه               و )2(.است

برد تا جهان مـتن را بـه چـشم مخاطبـان خـود بيگانـه                ينويسنده يا شاعر از آنها بهره م      
او  بلكـه  ؛ روشـن كـردن سـريع يـك مفهـوم نيـست           اديب از ايـن كـار،     هدف  . بنماياند

 ايـن ديـدگاه، زبـان       بر پايـة  . پديد آورد آفريني، مفاهيمي تازه     ييخواهد در قالب زيبا    مي
 تـازه   يز اين رويكرد حس   گيري ا آيد كه شاعر يا نويسنده با بهره       مي وجود  بهادبي زماني   
يكي : شود ميزدايي با دو مبنا سنجيده      آشنايي. گرددو باعث شگفتي مخاطب     ايجاد كند   

 ما  ةاگر شاعري در دور   مثلاً  زبان معيار و ديگري نسبت به خود زبان ادبي؛          در مقايسه با    
 ت؛نمـوده اس ـ  زدايـي    بسرايد، نسبت به زبان معيار، آشنايي      سنتي زبان و قالب     اشعري ب 

و هـم   داده  صورت  را سخنش   ) وزن، قافيه و موسيقي سنتي شعر     (زيرا هم قاعده افزايي     
 ،ادبيـات شعر او در ارتبـاط بـا         اما   را به كار گرفته است؛    ...) صورخيال و ( هنجارگريزي
نوعي يكنواختي ... ها وها، استعاره  زيرا تكرار قالب، وزن، تشبيه     ؛استزدايي  فاقد آشنايي 

ها بـر اثـر     استعارهآورد از همين جاست كه        به وجود مي  هن خوانندگان   در ذ را  و عادت   
  .)75: 1383خائقي، ( دهند ميارزش زيباشناختي خود را از دست زياد، تكرار 

را در نقد ادبي به كـار       زدايي    اصطلاح آشنايي نخستين بار شكلوفسكي، منتقد روسي      
از ... انند ياكوبسن، تينيانوف و    و ساختارگرا م   گرا  صورتبعدها ديگر منتقدان     )3(،گرفت

  . به كار برداين معنيبه سازي را و يان موكارفسكي، اصطلاح برجستهآن استفاده كرد 
  

  سازيبرجسته
 جلـب   ، بيـان  ة گونه كه شيو   دانسازي عبارت است از به كارگيري عناصر زبان ب        برجسته

زبـان  قواعـد   ف از   انحـرا يعنـي   سازي  برجسته .دآي  م مي شه چ  و غيرمتعارف ب   مايدنظر ن 
رود و توجه مخاطبـان را       هنگامي كه يك عنصر زباني برخلاف معمول به كار مي          ،معيار

معتقـد  داند و   سازي را فرايندي آگاهانه مي    موكارفسكي برجسته . نمايدبه خود جلب مي   
. هـد داشـت   تر به كار گرفته شود، خودكاري كمتري خوا       هراندازه فرايندي آگاهانه  است  

از آن   و حـد اعـلاي       گـردد سازي در مقابل هنجارها ايجـاد مـي        او برجسته  براساس نظر 
سازي بايد عـواملي چـون انـسجام،        در فرايند برجسته  . رود  شمار مي   بههاي شعر   ويژگي
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ن ايـن   اي ـم البتـه از     ؛شناسي مورد توجه قرار گيرد     ييمندي، رسانگي، انگيزش و زيبا    نظام
موكارفـسكي يكـي از     . اهميت بيشتري دارنـد   شناسي   يي دو اصل رسانگي و زيبا     ،عوامل
 .)36-41: 1373صـفوي،   ( دانـد  مـي  ةسازي را انسجام عناصر برجست    هاي برجسته ويژگي

يكـي انحـراف از     ؛  باشـد   مـي پـذير    امكان ،سازي به دو شكل   برجستهبر آن است كه     ليچ  
 قواعـدي بـر قواعـد حـاكم بـر زبـان             يگـري افـزايش   قواعد حاكم بر زبان خودكار و د      

 هنجــارگريزي و ةســازي از طريــق دو شــيو برجــسته، فراينــد بــدين ترتيــب؛ودكــارخ
  .)43: 1373صفوي، (يابد  نمود ميافزايي  قاعده

  
  )فراهنجاري( هنجارگريزي
گريز از قواعـد حـاكم بـر زبـان هنجـار و             عبارت است از    ،  )فراهنجاري( هنجارگريزي

هرگونه گريز از قواعد    لبته   ا ؛)1445: 1376انوشه،  ( معاني با زبان متعارف       نبودن هماهنگ
هـا   زيـرا بعـضي از هنجـارگريزي      توان هنجارگريزي به شـمار آورد؛         را نمي زبان هنجار   

. دي ـآ نمـي  كه ابداع ادبـي ناآشـناي زيبـا بـه حـساب              آورد  پديد مي هاي نازيبايي   ساخت
گرايـي، سـبكي، گويـشي،      آوايـي، باسـتان   : لـه مازجهنجارگريزي انواع گونـاگوني دارد      

 تكاپوهـايي  ،در ادبيات معاصـر . )42-55: 1373صـفوي،   (... معنايي، نوشتاري، واژگاني و   
بعـد از تحـول     ويژه    و به رخ داده   عادي و آفرينش زيبايي     براي عبور از هنجارهاي زبان      

 بـه دليـل     مـوارد  بـسياري از     در. استشده   فراوان   ،نيما تلاش براي يافتن فضاهاي تازه     
 انـد ثيرگذار نبوده أ شده كه پايدار و ت     خلق، آثاري    درست  شناخت نبودن و   نگري  سطحي

بسيار ...  شفيعي و  ،شاملو، اخوان شاعران چون    هنجارگريزي در شعر برخي      و در مقابل،  
  .زدايي در شعر معاصر را به خوبي نشان داده استثر واقع شده و روند آشناييؤپخته و م

  
  )گرايي باستان( هنجارگريزي زماني

هـايي در شـعر     ها و يا ساخت   شاعرانه، كاربرد واژه  هاي    هنجارگريزي و   يكي از شگردها  
؛ بـه عبـارت      سرودن شعر، در زبان خودكار متـداول نيـست و واحـدها            هنگاماست كه   

 را هنجـارگريزي  هنجـارگريزي قـسم  يـن  ا. اندبوده و سپس مردهرايج در گذشته ديگر،  
و . باشـد  مـي خص بخشيدن به كلام هاي تشاز مهمترين شيوه گرايي    باستان. گويندزماني  

هـايي را    زماني زبان هنجـار بگريـزد و صـورت         ةاز گون با استفاده از اين     تواند  شاعر مي 
 هاي نحوي كهنـه   ها و ساخت  واژهاز   متداول بوده و امروز      ،كار ببرد كه پيشتر در زبان      هب

  .)54: 1373صفوي، (گردند  قلمداد مي
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شايد پس از قافيـه،     «و  » شته در خلال زبان اكنون     حيات گذ  ةادام«گرايي يعني   باستان
 »هاي تشخص دادن به زبان، كاربرد آركائيك زبـان باشـد          ثيرترين راه أترين و پرت  معروف

 شهـاي  انسان و بنيـادي را كـه او از دانـسته   انديشةكروچه ساختار  . )24: 1385شـفيعي،   (
  :گويدكند و مييك خانه مانند مي به بناي ،كندايجاد مي

شود، بناي پيشين هميـشه بنـاي بعـدي را          رچند اين ساختمان همواره نو مي     ه
  .)48: 1381كروچه، (ماند كند و به نحوي سحرآسا در آنها باقي ميحفظ مي

و بـراي   ،  ... گرايي واژگـاني، نحـوي و     كهن: لهمازجگرايي انواع مختلفي دارد     باستان
  : آنها عبارتند ازمهمتريناند كه كاربرد آن در شعر اهدافي برشمرده

   گره زدن ديروز و امروز؛-4        برجسته و ممتاز سازي زبان؛-1
   همزباني با گذشته؛-5                ايجاد شگفتي؛-2
   خروج از زبان متعارف و آشنا؛-6           توان موسيقايي؛افزايش -3

 هويـت و فرهنـگ نيـز مطـرح          ةلأ، مـس  شهاي غير از زبان و توانمندي     ،بحثاين  در  
 بـر    و  هويت فرهنگي و ملي ماست     ة شناسنام ،آثار ادبي گذشته  به ديگر سخن،    ؛  گردد  مي

بهار، (  دانسته استناپذير، آثار با عظمت گذشته را سنگرهاي تسخير»بهار «اساس،همين  
1377 :377(.  

برجـستگي، موجـب   ايجاد  علاوه بر ،توجه به عناصر زبان و فرهنگ گذشته در شعر        
پوشـي از بخـش   غفلت از آن، چـشم در مقابل،  و  گردد  يمدار شدن شعر    اصالت و ريشه  

هـاي    صـورت توانـد بـه      كه مـي   رود  شمار مي   بههاي بالقوه   وسيعي از امكانات و توانايي    
از ميـان پيـروان نيمـا،       . )77: 1381پورنامـداريان،   (يابـد    شاعر فعليـت     ة به وسيل  گوناگون
اخوان ثالـث    .اندتفاده كرده كدكني و اخوان به خوبي از اين شيوه در شعرشان اس          شفيعي

 به  ، شاعران سبك خراساني داشته    ويژه  و به ا آثار گذشتگان    ب آشنايي عميقي كه     به نسبت 
 يشـاعران بزرگ ـ  م  لاو يكي از دلايل مقبول افتادن ك       )4(گرايي دست يازيده است   باستان

  .باشد  آن سخنان ميندوبدار ريشهنيز ...  اخوان، شفيعي و)5(،شاملوهمچون 
  
  كدكنيمحمدرضا شفيعيگرايي در شعر  ستانبا

و متخلص   زبان و ادبيات فارسي       برجستة رشته  استاد، شاعر و    محمدرضا شفيعي كدكني  
پژوهش نموده  گوناگون  ادبي  هاي  در زمينه ،  ر تدريس در دانشگاه   علاوه ب سرشك،  . به م 

صـور خيـال در شـعر       : هاي ارزشمندي اسـت چـون     و حاصل تلاش ساليان وي، كتاب     
هـا، شـاعري در هجـوم منتقـدان،     فارسي، موسيقي شعر، ادوار شعر فارسي، شـاعر آينـه    
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  نيـز   تصحيح متون و ترجمـه     ةوي در حوز  ... . فروش و  هاي سلوك، مفلس كيميا   تازيانه
 وي بـه    ش اينهـا، دو مجموعـه از شـعرهاي        ةاي پديد آورده و علاوه بـر هم ـ       آثار ارزنده 

از ايـن   .  منتشر شده است   هم»  دوم آهوي كوهي   ةهزار«و  » اي براي صداها  آيينه«هاي   نام
زنـدگي  هايي دربارة   كتاب: اين آثار نيز در دست است     پژوهشگر و منتقد برجسته     شاعر،  

 ؛... ن سنايي، انوري، مولانا، بيدل دهلوي،حزين لاهيجي و       چوو شعر شاعران و عارفاني      
 اسـرار التوحيـد،  (ه  ازجمل ـتصحيح و توضيح جامع و دقيق متون عرفاني قـديم فارسـي      

 ةرجم ـ؛ ت مرموزات اسـدي در مرمـوزات داوودي       حالات و سخنان ابوسعيد، مختارنامه،    
آفرينش و تـاريخ، رسـوم دارالخلافـه،        چون  و متون ادبي و تاريخي و پژوهشي        ما  شعر  

اشـعار نمونـه جـاي      و سـرانجام    ؛   انسان و خدا   ةآوازهاي سندباد، تصوف ايلامي و رابط     
  .)282: 1378عابدي، (باشد   مينسل دوم شاعران نوگراد گرانقدر كه از مانده از اين استا

سرشـك را از حيـث واژگـان تحـت          . نها شعر م  دامتون كهن و دلبستگي ب    آشنايي با   
كه او شده    تعداد زيادي از مفردات سبك خراساني به شعر          و سبب ورود  ثير قرار داده    أت

يا به نـدرت بـه كـار        و  ي فراموش شده    كله  اي از آنها در سبك عراقي و اصفهاني ب        پاره
مزگت، ديرند، بدست، تذرو، گـشنامار، اسـفندارمذ،        : تسهاازجمله اين واژه  . رفته است 

 در شعر   اي  گستردهصورت    بهفرهنگ اسلامي   تاريخ اساطير   . ...  چكاو و  ،باژگون، بشكوه 
  اين اديب معاصر، نمايان است؛

ويـژه    او بـه زادگـاهش خراسـان بـه        البته تأثير فرهنگ ايراني و خاصه علاقـه         
كند و زادگاهش همه جا ذهن او را به سـوي             نيشابور همه جا در شعر او حلول مي       

  .)85 و84: 1378كوب، زرين(كشاند  خود مي
  :در جاي ديگري، آمده است

در ديوان هيچ شاعر نوگرايي به انـدازة ديـوان شـفيعي، عناصـر و نمادهـا و                  
شود؛ تو گويي كه شفيعي كدكني درخت       اهده نمي هاي كهن مش  ها و اسطوره  سمبل

هـايش  هايش سنتي و شاخه و ميـوه      شعرش را به نحوي ساخته و پرداخته كه ريشه        
  .)285: 1379بشردوست، (نو باشد 

نـام  را   حماسـي و عرفـاني       ،ايهـاي اسـطوره    بسياري از شخصيت   ش در شعر  استاد
گـر    در آن جلـوه   را  گرايـي     باستانكند و     ش را برجسته مي   زبان شعر بدين ترتيب،   برد   مي
 چه زبـان فارسـي و چـه    يرانيان، اة ميراث فرهنگي و ادبي گذشته وي سخت ب  .سازد  مي

ترديد در شعر هيچ يك از شاعران معاصر، خواه نوپرداز           زبان عربي، دلبستگي دارد و بي     
. ينـيم ب  از ميراث فرهنگي گذشـته را نمـي        پذيريهاي اثر گرا، اين همه جلوه   و خواه كهنه  
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 و  هـا   تـه ارزشـمندترين نك  گشته كه بتوانـد      سبب   ،با اين ميراث  بسيار زياد شاعر    آشنايي  
بـسيار بـا    در نـوع خـود       ،اين كار . لاي اين متون كشف كند     ترين سخنان را از لابه    ژرف

 ما شده تا تنها     ة زيرا هم مانع لغزش بسياري از روشنفكران شاعر و نويسند          ؛ارزش است 
بودن بخشي از فرهنگ و ميراث گذشته با مقتضيات ايـن عـصر، آن را    به دليل ناسازگار    

 و هم بسياري از جوانان و روشنفكران را به توجه           ،به كلي نفي و با آن قطع رابطه نكنند        
گيري و مبهوت شدن است و آنان را از آساننموده ين ميراث تشويق دتر ببيشتر و عميق  
حـسنلي،  ( بازداشته اسـت اند ـ    مبتذل و سطحيكه گاهي ـ   يهاي وارداتدر برابر انديشه

  .)393  و392: 1383
، » دوم آهـوي كـوهي     ةهـزار «مجموعـه   ويژه    بههاي شعر شفيعي    از بارزترين ويژگي  

.  بخـشيده اسـت    خاصـي كه به زبان شاعر تـشخص       باشد    در آن مي  زبان  باستاني  كاربرد  
 در شـعر    وگيرد  صورت مي  واژگاني و معنايي     ،هاي نحوي گرايي عموماً در حوزه    باستان

  .ستتشخص شعري بيشتر اداراي  واژگاني چشمگيرتر و ةشفيعي، در حوز
سرشك نسبت به ظرفيت زبان ديروز و امروز وقوف كامل دارد؛ لذا در حـد               .م

اين تعادل را در اسـتفاده      . نمايدهاي كلامي استفاده مي   متعارف از زخارف و زينت    
شاعر از سه زبان كلاسيك و محلي       . كندات مي هاي مختلف زباني نيز مراع    از گونه 

كند و در اين تركيب به نحـوي        و امروزي با تركيب و آميختگي متعادل استفاده مي        
بـشردوست،  (كند كه خواننده احساس تكلف يا بيگانگي بـا شـعر نكنـد    عمل مي 

1379 :245(.  
رتيـب  از چند جنبـه قابـل بررسـي اسـت كـه بـه ت              شعر اين شاعر،    گرايي در   باستان
هـاي باسـتاني، باورهـاي جـادويي،          اي، آيين   هاي اسطوره   نمادها و شخصيت  : عبارتند از 

اصطلاحات مربوط به تاريخ و فرهنگ، كاربرد اصطلاحات موسيقي، جغرافياي ايرانـي،            
در ادامه مقاله حاضر،    . هاي بزرگ ادب پارسي     ها و نمادهاي عرفاني، شخصيت      شخصيت

  .ررسي قرار خواهد گرفتها مورد ب هر يك از اين جنبه
  

  ايهاي اسطورهنمادها و شخصيت -1

هـاي شـاعري اسـت كـه در طـول زمـان بـا نيـروي                  يادگار ذهن  ، هر ملت  هاي  هرواسط
ي انساني را بـه رمـزي شـاعرانه بـدل           زندگ، هر يك از جوانب      يش خيال خو  آفرينشگر

 تعبيرهايي شـاعرانه     در خلال اين اساطير    ،آرزويي كه بشر در طول تاريخ داشته      . اندكرده
هـاي   نـسل  ة خيال شـاعران   ة در هال  ، نسل به نسل روايت شده و با گذشت روزگار         ،يافته
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هـاي  اي و آيينامروزه نمودهاي اسطوره . )234: 1366شفيعي،  ( مختلف متبلور شده است   
توان ديد؛ اگرچه ديگـر      به روشني مي   ،يمكنها و مراسمي كه برپا مي     باستاني را در جشن   

هـاي   اسـطوره در فرهنـگ    .  علت انجام آنها به دست فراموشي سپرده شده است         اصل و 
هـا و   انسان، در خيـال   وجود   بلكه در ژرفاي     ؛ فراموش نشده است   ،امروز به طور فراگير   

 هاي گوناگون هنـر ازجملـه شـعر،    زيد و در شاخهروياهايش در پوششي از كهن الگوها مي     
اي نمادين و رازآلودند كه گاه دريافت آنها نيـاز          گونهالبته اين نمودها به     ؛  يابدبازتاب مي 

  .)356: 1383حسنلي، (  يك ملت و جامعه داردةهاي گذشتبه شناختي ژرف از اسطوره
هاي اسـاطيري و حماسـي      اي و شخصيت   رد پاي نمادهاي اسطوره    ،در شعر شفيعي  

  :كنيم اي نقل مي در اين جا چند نمونه. )7(شود بسيار ديده مي،ايران

دليري، بخردي، رادي، توانايي و     / كيخسروو   افريدون و   سيمرغ و   رستم پناه   -
  .)15: 1381شفيعي كدكني، (دانايي 
 و فروغ   فرّ زر از    زالزادة  /  نخواهد جنبيد  سيمرغبار چنين گفته كه      قصه اين  -
 از دست قـضا ـ رهنمـوني شـده اسـت      تير گزـ  /به توانايي جادويي خود/ پر او

  .)158: 1381، شفيعي كدكني(
 خون سياووشان /  آزاده در بند است    بيژنصد  / اي از اين حصار پير     هر گوشه  -

  .)125: 1376شفيعي كدكني،  (جوشدمي/  پيرافراسيابجوان در ساغر 
كدكني،  شفيعي(، آيينه جم  )114: 1376كدكني،   شفيعي(سيمرغ  : و موارد فراوان ديگر مانند    

  .)15: 1381كدكني،  شفيعي( ، سهراب)110: 1376كدكني،  شفيعي( ، رخش)123: 1376
  

  هاي باستانيآيين -2
اهريمن، زرتـشت، مـغ، آتـشگاه، مـزدا، بخـور آتـش، سـرود               چون   ياستفاده از واژگان  

دلبستگي شاعر به عناصر ديني پيش      دهندة  نشان  ... كركوي، بخور مجمر، مزامير ماني، و     
قرار  مغ خاموش را مخاطب      ،»ي ديگر هفتخوان« در بخشي از شعر      يو. باشد  اسلام مي از  
  :سرايد و ميدهد مي

گامخوار سم اسبان   / شهربند جاودان جادوان قرن   /  بر فراز تودة خاكستر ايام     -
/ جـاي پـاي كـاروان خـشم اسـكندر         / رهگذار اشتران تـشنه تـازي     / تتار و ترك  

شـفيعي كـدكني،    (درآتشگهي ديگر   ! مغ خاموش اي/ برفروزآن آذر مينويي جاويد   
1376 :116(.  
شود در نظر اين    مي/ كز نهان سوي قرون   / ستكاشمر قدافراشته   سرو سبزي   -

  .)20: 1381شفيعي كدكني، (لحظه پديدار مرا 
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شـفيعي كـدكني،    ( باقي سـت     آذر برزين برقي از   /  پشت آن پنجره در ابيانه     -
1381 :63(.  

اميرمـاني  مز ،)110: 1376 و   26: 1381شـفيعي كـدكني،     (زردشـت   : هـاي ديگـر     نمونه
سرود آتش كركـوي     ،)20: 1381شفيعي كدكني،   (، سرو كاشمر    )47: 1381شفيعي كدكني،   (
شفيعي كدكني،  ( مزدك. )19: 1381شفيعي كدكني،   ( ، نيلوفر مرو  )19: 1381شفيعي كدكني،   (

 ، مـغ  )116: 1376شـفيعي كـدكني،     ( ، آذر )118: 1376شفيعي كـدكني،    ( ، آتشگه )21: 1381
شـفيعي كـدكني،    ( ، اهريمن )140: 1376شفيعي كدكني،   ( ، مزدا )121: 1376شفيعي كدكني،   (

1376 :115(.  
  

  باورهاي جادويي -3
برفـروز آن آذر    .../  قـرن  جادوانشهربند جاودان   /  بر فراز تودة خاكستر ايام     -

  .)116: 1376شفيعي كدكني، (در آتشگهي ديگر ! اي مغ خاموش/ مينويي جاويد
مـسخ گرديـد و سـترون       )/ سرّ قدر (كه سخن / پليد كرد يكي پير     جادوي ... -
  .)351: 1381شفيعي كدكني،  (گرديد
هـاي  زنـگ / هر بدستي پا نهـي در رهگـذرهايش       / اين حصار سهم پولادين    -

  .)117: 1376شفيعي كدكني، ( است ديوان وخيل جادوان
 كـدكني،  شفيعي( ، ديو)348: 1381كدكني،  شفيعي( طلسمات: هاي ديگري چونو نمونه 

 ، افسون )388: 1381كدكني،   شفيعي( ، جادو )120 و   118 و   117: 1376 و   375 و   247: 1381
، )120 و   118 و   117: 1376كـدكني،    شـفيعي ( ، جـادوان  )120 و   119: 1376كـدكني،    شفيعي(

  .)119 و 117: 1376كدكني،  شفيعي( ، طلسم)119: 1376كدكني،  شفيعي( جادوزاد
  

  و فرهنگاصطلاحات مربوط به تاريخ  -4
  اصطلاحات درباري و نظامي -1-4

بـازار و جـاي     /  و دروغ و درختان و دارهـا       داروغه/ خاموشي از جهنم ايام    -
شـفيعي  (هاي پشت به محـراب در ظـلام         شحنهو آن   / دزدي و سوگندهاي سخت   

  .)83: 1381كدكني، 
 كاويـان جـاودان     درفشبا  /  رويين تن  گردصد هزاران   / پيش آهنگ سپاهم   -
سـر بـه سـر روي زمـين زيـر نگـين مـن        / هاشان برگذشته از حرير ابر تيغ/ پيروز

  .)110: 1376شفيعي كدكني، (
 شـحنه : انـد  راه يافتـه اوو اصطلاحات نظامي و ديواني فراوان ديگري كـه بـه شـعر             

: 1381كدكني،   شفيعي( ، پاس )99: 1381كدكني،   شفيعي( ، طغري )118: 1381كدكني،   شفيعي(
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ــارو)99 ــفيعي( ، ب ــدكني،  ش ــرق)85: 1381ك ــفيعي( ، بي ــدكني،  ش ــستان)327: 1381ك  ، شب
كدكني،  شفيعي(، نيزه )155: 1381كدكني،   شفيعي( ، عسس )228 و   111: 1376كدكني،   شفيعي(

 ، طومـار  )114: 1376كدكني،   شفيعي( ، خيل )484: 1376كدكني،   شفيعي( ، دشنه )139: 1376
كـدكني،   شـفيعي ( ، محتسب )118: 1376ني،  كدك شفيعي( ، رايت )147: 1381كدكني،   شفيعي(

   .... و)248: 1376
   اصطلاحات مربوط به البسه-2-4

 بـرف و    شـولاي زيـر   / اند ليك بيـداران   خفتگان/  بنگر آنجا در آن سپيداران     -
  .)238: 1381شفيعي كدكني، (از دم زمهريري دي ماه / شيشة يخ

تـري    دازند زان پاك  بر دوش تو ان   /  سيم برف، ور دلق زر خورشيد      خرقه گر   -
  .)469: 1381شفيعي كدكني، (داري 
 بلندش را بر قامـت نژنـد        طيلسانو افكنده   /  اين پيچكي است رسته و باليده      -

  .)361: 1376شفيعي كدكني، (سپيدار 
شفيعي كدكني،  ( ، جبه )291: 1376شفيعي كدكني،   ( دستارك: هاي ديگري مانند  و نمونه 

  .)410: 376، شفيعي كدكني( ، ردا)480: 1376
   نوشيدهاب اصطلاحات مربوط به -3-4

 تـو   صـهباي هاسـت در    وه چـه مـستي    /  مستم از يك لحظه ديدارت هنـوز       -
  .)23: 1376شفيعي كدكني، (

دريـد  يي كه پردة تزوير مـي     آن مستي /  شهر نيست  گسارانباده ديگر به جام     -
  .)160: 1381شفيعي كدكني، (

انـد  مهر بر لب زده وز نعره خموش      /  امروز بسته و ياران   هاميكده گرچه شد    -
  .)140: 1381شفيعي كدكني، (همه 

شـفيعي كـدكني،    ( ، بـاده  )54: 1381شفيعي كـدكني،    ( ميخانه: و موارد ديگري همچون   
: 1381شـفيعي كـدكني،     ( ، سبو )159: 1381شفيعي كدكني،   ( ، ساغر )65: 1376 و   58: 1381
  ... . و)297: 1376ي، شفيعي كدكن(گسار ، باده)65: 1376 و 323

  
   كاربرد اصطلاحات موسيقي-5

اصـطلاحات  ،  »هزارة دوم آهوي كـوهي    «و ازجمله در دفتر شعر      در شعر شفيعي كدكني     
 نام سازها و آلات موسيقي از قبيل چنگ، سنج، ناي، طنبور، بربط، چگور،       ؛علم موسيقي 

هـاي موسـيقي   ه و نـام گوش ـ ؛ پرده، زخمه، تحريـر چون اصطلاحاتي   ؛قيژك، طبل، دهل  
، فـراوان بـه كـار رفتـه         ايراني مثل زنگ شتر، عشاق، مويه، حصار، جامه دران و رهاوي          

  :چند نمونه. است
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شـفيعي  (... نمانده ست صدايي  / طنبور كاسه اگر چند در اين      زخمه بزن اين    -
  .)45: 1381كدكني، 

 طبـرب  آن   كاسـه / لانة جغد نگر  /  به هنجار كهن زن    زخمه ديگر مكن و     پرده -
  .)46: 1381شفيعي كدكني، (ز خموشي / سغدي

، )72: 1381شـفيعي كـدكني،     (  همايون ة، پرد )34: 1381شفيعي كدكني،   (  عشاق ةو پرد 
 ، طنبور )79: 1381شفيعي كدكني،   ( ، ناي )168: 1376 و   244: 1381شفيعي كدكني،   ( خنياگر

شـفيعي كـدكني،    ( ، قيـژك  )169: 1381شفيعي كدكني،   ( ، زخمه )79: 1381شفيعي كدكني،   (
 ، دهل)332: 1381شفيعي كـدكني،  ( ، چنگ)332: 1381شفيعي كدكني،   ( ، چور )232: 1381

  .)333: 1381شفيعي كدكني، (
  
   جغرافياي ايراني-6

 ني ـا.  بـسيار پررنـگ اسـت      ،توجه به جهان و جغرافياي ايراني در شعر شفيعي كـدكني          
 قطعه شعر تـشكيل شـده،       28 از   كه» هاي سرو كاشمر  مرثيه«در دفتر شعر    اديب معاصر،   

در ايـن دفتـر بـرخلاف دفترهـاي         وي  . مايـد ن مـي يكسره به ايران و جهان ايراني اشاره        
 كشيد و اغلـب  در جغرافياي ايران نفس مي، و تعهد اجتماعيناچاري كه از سر    اش  قبلي

 دوم آهـوي    ةهـزار «شـد، در     فردي و اجتماعي او خلاصه مي      »من«اش در    شاعري »من«
 خـويش   ة شـاعران  »من« شگرف در بينش فلسفي، انساني و تاريخي،         رشيتگسبا   »كوهي

 يجز در يك   و   )202: 1379بشردوست،  ( آورد  مي را در جهان ايراني و انساني به پرواز در        
 به فرهنگ و تمدن ايـران       منتقدانهكه  » پل خواجو «و  » نوشدارو بعد از سهراب   «دو شعر   

  با احترام و سـتايش اسـت       مراهه و تمدن ايراني     به فرهنگ نگاهش  طوركلي    نگرد، به   مي
  .)35: 1385خدايار، (

سيمرغ خيـال خـود را در بـستري از          » هاي سرو كاشمر  مرثيه«شفيعي در اشعار دفتر     
رد و جغرافيـاي درهـم      آو  مـي  آرزو و يقين در جهان ايراني به پرواز در         ، حيرت ،حسرت
النهـرين، ايـران، قفقـاز،      ر بـين  هاي مشترك آن د   اي از شهرها، حوادث و شخصيت     تنيده

هـايي از   نمونـه  .)36 و 35: 1385خـدايار،   (كـشد     را به تصوير مـي    آذربايجان و افغانستان    
  :اشاره به جغرافياي ايراني در اشعار شفيعي كدكني

مرا بگذار تا گويم كه رمـز ايـن   / ست اگر جاويدي ايران به گيتي در معمايي    -
بـه يـك پيكـر همـه        / گـيلان  و   ري و   خراسان و   خوارزم و   طخارستان.../ معمايي

  .)16 و15: 1381شفيعي كدكني، (عضويم و تو انديشة مايي 



  1389، 2سال يازدهم، شمارة 

  

  

120

 بخـارا آواز عاشقان   / در سماع / آواز مطربان شكرپنجه  / سمرقند آواز عاشقان    -
  .)79: 1381شفيعي كدكني، (

: 1381شفيعي كدكني،   ( ، هري )25 و   18: 1381شفيعي كدكني،   ( نيشابور: ها  و اين نمونه  
 ، فرغانـه  )19: 1381شـفيعي كـدكني،     ( ، سمرقند )199: 1381شفيعي كدكني،   ( ، خوارزم )18

شفيعي كـدكني،   ( ، كاشمر )80 و 19: 1381شفيعي كدكني،   ( ، مرو )18: 1381شفيعي كدكني،   (
، )58: 1381شفيعي كدكني،   ( ، شادياخ )50: 1381شفيعي كدكني،   ( شاپور، جندي )20: 1381
   .... و)63: 1381ني، شفيعي كدك( ابيانه

بـا شـعرهامان    / او از سـاحل بوشـهر     / تـو از تبريـز و     /  من از خراسـان و       -
شـفيعي كـدكني،    (افـروزيم   هاي وحـشت برمـي    بر طاق اين شب   / هايي خرُد  شمع

1376 :227(.  
  

  ها و نمادهاي عرفانيشخصيت -7
ري ژرف او از    گي ـ توان از آن غافل شـد، بهـره         شفيعي كه نمي   ةهاي ديگر انديش   از جلوه 

 از ايـن شـناخت      تعلقات فكري شاعر در اين قلمرو، احتمالاً      . فرهنگ غني عرفاني است   
 شـد اب  ميخيزد كه براي شاعراصيل، شناخت قلمرو فرهنگي خود، ضروري          آگاهانه برمي 

 بـه طـوري كـه بـدون         ؛ عرفان است  ،هاي انديشه و فرهنگ ايراني    شك يكي از قله   و بي 
ويـژه شـعر كـه      به .)106: 1378رحيمي،  ( ماند  ما ناشناخته مي   ، فرهنگ اين حوزه شناخت  

  .سرزمين اصلي فرهنگ عرفاني است
شـود؛  سرشك ديده مي.مدر شعر  ،جاي پاي بسياري از بزرگان عرفان و ادب پارسي  

مردان مردي چـون حـلاج و سـهروردي بـر سـر دار، و عـين القـضات در ميـان انبـوه                        
 سـماع  ةران محمـودي، عطـار و مولـوي در حلق ـ      موأ م ـ ة شيخ مهنه در مـشغل     ،شبگردان

خوانـده تـا تـصويري از       فرا اين همه را در بـزم شـعرش          شاعر،. افشان پايكوب و دست  
حـق آراينـدگان    ه  هاي مبارز و حق طلب كه ب        در زي انسان   وي. بنماياندشكوه حقيقت   

  :گويد ميبيند و با آنها اين چنين سخن ها را ميها هستند، حلاج و سهروردي تاريخ ملت
.../ زان سوي خواب مرداب، آوازتان بلنـد      .../ پروازتان بلند ! هاي توفان   اي مرغ 

آن سان  / تاريختان بلند و سرافراز   / شكوه سرودن، : بدرودتان/ ترنم بودن : ديدارتان
  .)304: 1376شفيعي كدكني، (زان يار باستاني همرازتان بلند / گشت نام سردار  كه

ساز تصويرپردازش، كـه حتـي در انتخـاب نـام بـراي              ثيل تم ةسهروردي با آن انديش   
سرشك، الگوي  . م براي   ،هاي پرابهام تمثيلي سود جسته     هايش از عنوان  ها و رساله   كتاب

  :او نو از ةمعتمدي است، تمثيل از گذشتگان و انديش
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صـداي بـال ققنوسـان      / نه آوازپـر جبريـل    / شنيدي يا نه، آن آواز خونين را؟      
/ انـدر آرزوي زادنـي ديگـر،      / كه بال افشان مرگي ديگـر     / تصحراهاي شبگير اس  

:/ درآن سوي بهار و آن سـوي پـاييز  / دراين شب تاريك/ حريقي دودناك افروخته 
خوشـا  /.../بهار عشق سرخ است ايـن و عقـل سـبز          / همين نزديك / نه چندان دور  

  .)245: 1376شفيعي كدكني، (با آرزوي زايشي ديگر / مرگي دگر
 او در اكنـون و تـداوم فريـاد او در زمـان              ةاز حضور دوبار  » حلاج«در شعر   شفيعي  

انبـوه  «ديگـر   پردازد و از سويي     از سويي به ستايش آن عاشق شهيد مي       ،  گويد سخن مي 
دهنـد محكـوم     به سـكوت تـن مـي      » مورهاي معذور أم«در مقابل   كه  را  » كركسان تماشا 

 ق را با جان خـويش سـرود،  عنوان عاشق جانباز كه شعر عش   و بر نقش حلاج به    . كند مي
  .)107: 1378رحيمي، ( فشارد پاي مي

/ باز آن سرود سرخ اناالحق    / با ابر گيسوانش در باد    / در آينه دوباره نمايان شد    
انبـوه  :/ مـا / بودي/ خوش و مات  / روي چوبة دارت  / وقتي تو /... ورد زبان اوست  
 ـبا شحنه / كركسان تماشا  /  همـسكوت همـسان و / مورهـاي معـذور  أم/ مورأهاي م

  .)275-277: 1376شفيعي كدكني، (مانديم 
  

  هاي بزرگ ادب فارسي شخصيت-8
 شفيعي  ،ناميدبتوان  گرايي   باستان اي  گونهرا  شاعران پيشين   تضمين مصراع يا بيتي از      اگر  

و بدين صورت   ا بيتي از شاعران دور و نزديك آورده         ي، مصرع   هايشدر بسياري از شعر   
استفاده از روش تضمين و آوردن      طوركلي    به. ي بخشيده است  باستاناي  جلوهبه كلامش   

هـا بـه    ها و قـرن     شعري امروزين، ناگهان خواننده را سال      ةبيتي از شاعري متقدم در ميان     
  .دهدميگونه به شعر گرداند و نمايي باستانعقب برمي

  نشان از دلبستگي عميـق او بـه        و ادبي اين مرز و بوم       ةشعر شفيعي، ريشه در گذشت    
 و  هـا   نمو بـسياري از مـض     ،به كردار حافظ  اين شاعر معاصر    . داردايران و ادب كهن آن      

. و بار عاطفي خاصي بـدان بخـشيده اسـت         گرفته  هاي شعري را از شاعران پيش        مايه بن
 ةحنظل ـ: توان اينها را نام بـرد       اند مي   ازجمله شاعراني كه بر شفيعي و انديشة او اثر نهاده         

شـهيد بلخـي     ،)19: 1381شـفيعي كـدكني،     ( رودكي ،)20: 1381،  شفيعي كدكني ( بادغيسي
شـفيعي كـدكني،    ( ، انـوري  )157: 1381شفيعي كدكني،   ( فرخي ،)308: 181شفيعي كدكني،   (

 ،)19: 1381شـفيعي كـدكني،     ( مولـوي  ،)21: 1381شـفيعي كـدكني،     ( خاقاني ،)349: 1381
 ، خيام )463: 1376ي كدكني،   شفيع( ، ناصرخسرو )350 و   159: 1381شفيعي كدكني،   ( حافظ

  .)396: 1381شفيعي كدكني، (
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در شـعر    ملموسـي اشـعار حـافظ را         صورت  به» در كوچه باغ نشابور   «شاعر در دفتر    
   :چند نمونه. ه استدكرحلّ و درج خود 

/ يك بيضه در كلاهش شكست    / صدگونه گشت و بازي ايام    / ديدي كه باز هم   
  .ندين كه عرض شعبده با اهل راز كردچ/ سحر و فسون نيست؟/  استاين معجزه

  :گويدحافظ ميبه تأثير از اين شعر 
  .زيرا كه عرض شعبده با اهل راز كرد/ بازي چرخ بشكندش بيضه در كلاه

  :كشسر. مهاي ديگري از كاربرد تضمين در شعر نمونه
كـوي مغـان    «هـوس   / عجبا كز گذر كاشي اين مزگت پير      : تضمين از خاقاني  

  .)21: 1381شفيعي كدكني، (... » ااست دگر بار مر
كس فرسـتاد   «:/ و به رود سخن رودكي آن دم كه سرود        : ... تضمين از رودكي  

  .)19: 1381شفيعي كدكني، (» به سرّ اندر عيار مرا
ور مـرد خـواب و      / با من بخوان به فريـاد     / بيداري زمان را  : تضمين از مولوي  

  .)253: 1376شفيعي كدكني، (رو سر بنه به بالين، تنها مرا رها كن / خفتي
 در شـعر    ويـژه    و بـه   هايي كه در شـعر معاصـر      ، يكي از آموزه   يمبا توجه به آنچه گفت    

 ة در اينجـا مختـصري دربـار       بنـابراين  ؛ن پرداخته شده، اسطوره است    داشفيعي كدكني ب  
 مانند آغاز و    اي  ها قضاياي اساسي   اسطوره .گوييم مينسبت اسطوره با هويت ملي سخن       

ها، اقوام و حتي دودمـان حكـومتي و پيونـد            هستي، آفرينش انسان و حيوان، زبان     پايان  
بهار، ( اند بيان فلسفي آميختهاشوند و از اين رو ب ت را شامل مي   موجوداحكومت با نظام    

 انـساني،   انديشةترين خاستگاه    نخستين و ديرينه   ةها به مثاب   بنابراين اسطوره  ؛)203: 1373
 باورهـاي  ة از ايـن منظـر دربرگيرنـد    ونـد ردا» سـاخت معنـا  «در ثر و برجسته   ؤ م ينقش

؛ به طوري كـه پلـي       آغازينندمقدس انسان در سير تحولات و تطورات اجتماعي جوامع          
  .ندزن موجودات ميو نظام اطرافش هاي جهان  ميان انسان، پديده

، دو رويكرد اساسـي وجـود دارد؛ بـر          »هويت ملي « و» اسطوره«در باب نسبت ميان     
اي نوظهور و مربوط به عصر جديد اسـت كـه           پديده» هويت ملي « رويكرد نخست،    ةايپ

ديگـر  بـه شـرق و   نـوزده مـيلادي     از اواخـر قـرن      پـس   و  ل گرفـت    كش ـابتدا در اروپا    
هـا و    مجموعه اسـطوره   ، رويكرد دوم  ساسبرا. )145: 1383اشرف،  ( فتها راه يا   سرزمين
 زيـرا   ؛رونـد  شـمار مـي    يجاد هويت ملي به   هاي فلسفي، يكي از مهمترين عوامل ا       انديشه

» شـكلي از آگـاهي    «؛ بلكه امري اسـت پويـا كـه           نيست اي انتزاعي و ايستا   هويت مقوله 
از ايـن  . )14: 1383رجـايي،  ( كنـد خود، جامعه، تاريخ، فرهنگ و آينده را القا مـي        دربارة  
ه از   ك ـ باشـد   مـي ارچوبي مـصنوعي    ه ـ طبيعي نيست؛ بلكه چ    ، هويت ملي صرفاً   رويكرد
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 جمعـي   ةصـورت خـاطر    آنگـاه بـه   يابـد،     مـي تـداوم   » روايت «ةطريق تاريخ و به واسط    
درواقع، سنت ها، تاريخ، زبان، مـذهب، نهادهـاي          .گرددد و بعد از آن تثبيت مي      يآ ميدر

معنـا  ه هويت ملي   ها ب  ويژه اسطوره  سياسي و اقتصادي، عوامل محيطي و جغرافيايي و به        
 عـصر جديدنـد؛ بلكـه      ةها زاييـد  توان گفت كه ملت   يگر نمي  د ديدگاهدر اين   . بخشد مي

 گونـه  اين. تر دانستهاي سرزمين قديميهاي جديد را حاصل بازسازي هويت    ملتبايد  
د ري ـگ مـي بازسازي همواره از طريق اسطورها، نمادها و خاطرات جمعي مردم صـورت             

، ارزشـي، سـرزميني،     بنابراين عوامل گونـاگون نمـادين     ؛  )25-29: 1388علمداري،    معيني(
  .ندرها و زبان در ايجاد حس هويت ملي نقش دا هاسطور
  
  گيري نتيجه
هـاي  لفـه ؤتوان م  مي شهايترين افق فرهنگي است كه در خلال گزارش        گسترده ،ادبيات

اصـلي و   هـاي     ويژگـي هاي پربسامد هويت ايرانـي و       لفهؤ م .اصلي هويت را بازشناخت   
مشابه يكـديگر    در انواع ادبي با ساختارهاي متفاوت،        ،اين سرزمين هاي فرهنگي   مايه بن

باشد؛ بنـابراين     ميزبان فارسي يكي از عناصر و اركان مهم هويت ملي           . گردند  نمايان مي 
برخـي از   . رسـد   به نظر مـي   توجه به اين عنصر و نقش آن در پاسداري هويت ملي مهم             

هويـت ملـي    تبط بـا    رم ـدر شعر خود به مسائل      ازجمله شفيعي كدكني،     معاصر   نعرااش
  .اندتوجه ويژه نشان داده

گرايي به معنـي      باستان. گراي امروز است    باستانپيشروترين شاعران   يكي از    ،شفيعي
 ـ    و ، حيات گذشته در خـلال زبـان اكنـون         ةادام هـاي تـشخص    ثيرترين راه أ يكـي از پرت

 هويـت و    ةلأ، مـس  شهـاي غير از زبان و توانمندي    اين فرايند،   در  . دن به زبان است   بخشي
.  هويت فرهنگـي و ملـي ماسـت   ة شناسنام، آثار ادبي گذشته.گردد ميفرهنگ نيز مطرح   

در  شـاعر    ناي. آيد مي شمارهاي شعر شفيعي به     ترين ويژگي  يكي از اصلي   گرايي  باستان
سـان   و بدين اند    مودههاي هويت ملي ايران توجه ن     لفهؤخلال اشعار خود به بسياري از م      

  . اند بهره جستهعنوان پلي براي رسيدن به هويت اصيل ايراني  بهگرايي  باستاناز 
اي و برخـي از  هـاي اسـطوره  بـه نمادهـا و شخـصيت      در شـعرهايش     كدكنيشفيعي

به بسياري از عناصر تاريخ و فرهنگ گذشـته         اند و     فراوان نموده هاي باستاني توجه     آيين
؛ علاوه دان پرداختهنيز  ايراني و موسيقي اصيلها  مهاج نوع ،شامل رسوم درباري و نظامي

رونـد،  شمار مـي    كه از عناصر فرهنگ و هويت ملي به        همجغرافياي ايران قديم    بر اينها   
هـاي بـزرگ    بـه شخـصيت   در شـعرهايش    شـفيعي   جز اينها   . ندا نمود يافته در شعر وي    
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از ي بـه ايـن بعـد        ا  توجه ويژه ترتيب،    و بدين  فارسي نيز پرداخته     ةعرفاني و ادب گذشت   
توان  در نزد شاعران معاصر را مي      گرايي  باستانسان كاربرد    بدين. نموده است هويت ملي   

رويكردي به هويت ملي انگاشت كه بسياري از عناصر هويت ما را پـيش چـشم انـسان      
  .دماينآورد و نقش مهمي در بازسازي فكري و فرهنگي ايفا مي ميامروزي 
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(osteranenja) 47: 1385احمدي، ( به كار برد.(  
هاي شعر شاملو   به نظر من يكي از ضعف     «: داند دكتر پورنامداريان شعر شاملو را دچار خلاء فرهنگ ايراني مي          -4

كنم خلاء فرهنگ ايراني، چه آنچه مربوط به پيش از اسلام است و چه آنچه مربوط به بعـد        من فكر مي  . است
  ).289: 1381پورنامداريان، (» ين فرهنگ استاز اسلام است، ناشي از عدم توغل و كم آشنايي او با ا

هاي گوناگوني به خـود     هاي مختلف رنگ   اشاره به اساطير، ايراني و غير ايراني در تصويرهاي شاعران در دوره            -5
: 1366ها نگـاه كنيـد بـه شـفيعي كـدكني،            گرفته است براي تحقيق بيشتر دربارة دگرگوني نگرش به اسطوره         

249-242.(  
هـا رخ    توجه در بحث اسطوره در شعر شفيعي كدكني، آن است كه تغييراتي در ساختار اين اسطوره                 نكته قابل  -6

داده و اين امر، برجستگي بسيار زيادي به شعر او بخشيده است؛ مثلاً شاعر بـا اسـتفاده از اسـطورة سـياوش،         
  :مدعيان پاكي و پاكدامني را اين چنين رسوا نموده است

خـوك  / زان سـو  / رفـت و  / سياووشي در آتـش   :/ دلم خون شد، دلم خون شد     / هازين شگفتي !/  خدايا -
  )97: 1381شفيعي كدكني، (بيرون شد 
اي نشان داده كـه بـا اصـل داسـتان     از داستان ايوب پيامبر، تصوير تازه» هاي زرينملخ«چنين در شعر      هم

  :منافات دارد
ديـد اي دريغـا     /....  بر مشت كرمي در كنـار راه       /اما نه بر ايوب   / آري/ زرين ملخ باريد  / اين بار هم ناگاه   

  )368: 1381شفعي كدكني، (انبوهي از كرم است و ايوبي در آنجا نيست / يعني:/ هيچ پيدا نيست
هاي ذهني و فكري برخي محققان زمينه. شودسرشك ديده مي. موارد ديگري از اين دست نيز در شعر م
دانند هاي پيشين مي است، باعث تغيير ساختار و كاركرد اسطورهشفيعي را كه مبتني بر ذهنيت اومانيستي وي

  ).85-102: 1387پور و ستاري و اسماعيلي، حسن(
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  .آگاه: ، تهرانهزارة دوم آهوي كوهي؛ )1381 (-------- -
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